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فرھنگ تدفین در ادیان(1)

انسان در طول تاریخ اجتماعات بھ اشكال گوناگون مردگانش را دفن كرده است. شكل ھایي از تدفین وجود دارد كھ با ھنجارھاي فرھنگ
ایراني و اسلامي ما ناھمخوان است.

در این میان اما مرگ بیپرواترین و صریح ترین سویھ ي زندگي و یك واقعیتِ مسلم است. بھ این جھت یكي از مشكلات انسانھا ھمواره این
بوده است كھ مردگانشان را چگونھ و كجا دفن كنند.

دفن در حالت جنیني : پیشینھي كھنترین گورھایي كھ تاكنون یافت شده است، بھ پنجاه ھزار سال پیش از میلاد مسیح مي رسد. در كھنترین
شكل تدفین، در عصر پیشاسنگي جنازه را مانند جنین در شكم مادر بھ پھلو در یك گور سنگي مي خواباندند.

تدفین بھ شكل جنین از یك سو این توھم را ایجاد مي كرد كھ جنازه بھ خواب فرورفتھ است و از سوي دیگر از امید بھ بیداري و تولدي دیگر
پس از رستاخیز نشان داشت.

ً بھ این دلیل كھ مي ترسیدند طناب پیچ كردن مردگان : اجداد ما در آن دوران بسیار دور جنازھي مردگان را طناب پیچ مي كردند. احتمالا
مردگان زنده شوند و سراغ زندگان بیایند.

دفن در قبر ھاي عظیم : مراسم تدفین در فرھنگھاي كھن كھ پیشینھ شان بھ سھ ھزار و پانصد سال پیش از میلاد مسیح مي رسد بسیار اھمیت
داشت. گورھایي عظیم بھ طول دوازده متر كھ با تختھسنگ بنا میكردند از اھمیت تدفین در این فرھنگ ھا نشان دارد.

در این گورھا یكصد جنازه جا مي گرفت و روي آن را با خاك مي پوشاندند. چنین گورھاي عظیمي بھ بناھاي باشكوه شباھت داشت و
ساختن آنھا وقت و ھزینھ ي زیادي مي طلبید.

در سده ھاي میانھ، پیش از آغاز دوران روشنگري كھ ھمھ چیز با افسانھ درآمیختھ بود، برخي اروپائیان، از جملھ آلمانیھا اعتقاد داشتند كھ
این گورھا را غول ھا براي خودشان ساختھ اند.

دفن در سنگ آھك : در یونان قدیم مردگان را در تابوتي از سنگ آھك قرار مي دادند و این تابوت سنگي را ساركوفاگوس یا "گوشتخوار "مي
خواندند. واژھي تابوت در برخي زبانھا مانند آلماني و فرانسھ را بعدھا از ھمین واژھي ساركوفاگ استخراج كردند.

شتر و جواھرات، ھمراه میت : در فرھنگ عرب جاھلي رسم بر این بود یك شتر در حالي كھ سرش بھ عقب برمیگشت ھمراه مرده دفن مي
كردند و در نار او مقداري پول قرار میدادند تا در سراي اخرت ھم پول براي خرید داشتھ باشد و ھم مركبي براي سوار شدن

قلب جداي از جسم : در قرون وسطي گمان مي بردند كھ روح انسان در قلب او جاي دارد. از این رو برخي پادشاھان و ھنرمندان بزرگ
وصیت میكردند كھ قلبشان را جداگانھ دفن كنند. ریچارد شیردل، ناپلئون بناپارت، دانتھ و شوپن از مشاھیري اند كھ قلب آنان جداگانھ دفن

شده است.
میت در غار یا در كوه :در كنعان و در ایران، جنازھي میت را در غار یا در دل كوه قرار مي دادند. در نقش رستم، در سینھي كوه مقبرھھاي

عظیمي از دوران ھخامنشي و ساساني بھ یادگار مانده است.
داریوش كبیر، اردشیر، داریوش دوم و خشایارشا را در دل كوه دفن كرده اند.

و دفن مردگان ھخامنشي در داخل كوه یكي از دلائلي است كھ ھخامنشیان گر چھ اھورامزدا را بھ عنوان خدا قبول داشتند ولي بھ زرتشت و
آیین وي اعتقادي نداشتند.

پس از تصلیب مسیح، جنازھي او روي زمین مانده بود. روایت است كھ ژوزفِ آریماتئا، از یاران مسیح، گور خود را كھ در غاري قرار
داشت بھ مسیح بخشید و جنازھي او را در آن غار نھادند. مسیحیان اعتقاد دارند كھ مسیح، سھ روز بعد زنده شد و از این غار بھ آسمان

عروج كرد. این واقعھ كھ در كتاب مقدس آمده است بھ روایتِ عید پاك شھرت دارد و منشا مھمترین عید مسیحي ست.
مردگان خوراك لاشخورھا :مردگان را فقط در خاك یا در دل كوه ھا دفن نمي كردند. در فرھنگ ایراني - زرتشتي تدفین در ھوا مرسوم بود.

در این آئین زمین و آتش تبركي دارد و روح كھ از بدن انسان بیرون رفت پیكر مرده بسیار پلید و ناپاك است و ھر چیز را آلوده مي كند. بھ
ھمین جھت مرده را نباید بھ خاك یا بھ آتش سپرد.

زرتشتیان از زمان ساسانیان ھر جا كھ بودند دخمھ ھایي مي ساختند و مرده را بھ آنجا مي بردند و در ھواي آزاد، كنار دیواري مي نھادند تا
مرغان شكاري و حیوانات درنده آنھا را بدرند و متلاشي كنند و وقتي كھ فقط استخواني از مرده باقي مي ماند، استخوان او را برمي داشتند و

در محوطھ ي كوچكي مي گذاشتند و بھ آن "ستودان" مي گفتند كھ بھ روایت استاد فقید، سعید نفیسي مخفف كلمھي استخوان دان است.
استاد نفیسي در خاطرات دوران جواني اش از برخي اعتقادات خاص زرتشتیان یاد مي كند. اگر كلاغ یا لاشخور چشم راست مرده را درآورده

بود، گمان مي كردند مرده آمرزیده تر است. اگر دست راست زودتر از بدن جدا میشد، باز ھم مرده آمرزیده تر بود. اگر مرده را كنار دیوار
دخمھ اي مي ایستاندند و تعادل خود را از دست مي داد و براي مثال بھ پشت مي افتاد، آمرزیده تر بود تا این كھ بھ رو افتاده باشد.

اگر روي پاي خود مي افتاد یا بھ حال نشستن درمي آمد، گمان مي كردند روح او معذب است. بدتر از ھمھ مرده اي بود كھ سرش از تنش جدا
مي شد. بدیھي ا ست كھ حوالي این دخمھ ھا ھمیشھ ھزاران كلاغ و مرغان لاشخوار در پرواز بودند.

دفن در تنھ درخت :در آمریكاي شمالي، در فلوریدا قبیلھ ي سمیول از قبایل سرخپوست مردگانش را در تنھي پوك درختان مي گذاشت تا بھ
تدریج تجزیھ شود. برخي قبایل سرخپوست ھنگام كوچ از جایي بھ جایي دیگر مردگانشان را روي زمین مي گذاشتند و بھ كوچ خود ادامھ مي

دادند.
پیش مي آمد كھ سالخوردگان این قبایل، وقتي ھنگام مرگشان فرامي رسید، از قبیلھ جدا مي - شدند و بھ كوه مي زدند و در آرامش و در انزوا
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مي مردند. جنازه ي آنان در ھمان محل میماند تا بھ تدریج تجزیھ شود و از بین برود.
تدفین در آب :در تبت، ھرگاه زنان باردار و جذامیان مي مردند، جنازھي آنان را بھ رود مي سپردند. وایكینگ ھا نعش مردگانشان را سوار
ً تدفین در آب مرسوم شده است. در این نوع تدفین جنازه را ابتدا مي سوزانند و قایق كوچكي مي كردند و بھ آب مي سپردند. در آلمان اخیرا

سپس خاكستر آن را در ظرفي قرار مي دھند كھ در آب حل مي شود. ظرف را بھ آب مي سپارند.
ھندوھا، ژرمنھا و سوزاندن مردگان :در ھندوستان، سوزاندن مرده ھا مرسوم ترین شكل تدفین است. ھزار و پانصد سال پیش از میلاد

مسیح ژرمن ھا مرده را مي سوزاندند و خاكستر آن را بھ ھمراه اشیاي زینتي كھ از مرده بھ جاي مانده بود، در یك ظرف گلي ساده جمع مي
كردند.

در میان ھندوھا رسم است كھ وقتي كسي مي میرد، اگر داراي فرزند است، پسر ارشد مي -بایست آتش را بیفروزد. ھندوھا اعتقاد دارند كھ
روح مرده با سوزندان جسم او آزاد مي شود.

در غرب سوزاندن مرده مرسوم است. خاكستر مرده و برخي حیوانات خانگي را در ظرفي مي نھند و این ظرف را بھ خاك مي سپارند.
آمیختگي، تدفین با مذھب :مراسم تدفین از یك سویھ ي تسلي دھنده براي بازماندگان برخوردار است. در زمان رومي ھا وقتي مرده اي در
آتش میسوخت، بازماندگان از دیدن دودي كھ از جنازه برمي خاست تصور مي كردند كھ روح مرده ھمراه با آن دود بھ آسمان مي رود و با

این فكر خود را تسلي مي دادند در حالي كھ بعدھا با آمدن مسیحیت و اسلام سوزاندن مرده، نشانگر بي احترامي بھ جسم انسان بود.
بھتر بود كھ جسم انسان را در كفن بپیچانند یا در تابوت بگذارند و در قبر قرار دھند تا روز رستاخیز فرارسد و معاد اتفاق بیفتد. بھ ھمین

جھت پس از فراگیر شدن مسیحیت در اروپا، سوزاندن جنازھھا كھ تا پیش از آن مرسوم بود ورافتاد و بھ ھمین شكل پس از غلبھي مسلمانان
بر ایرانیان نھادن جنازه ھا در دخمھ ھا منسوخ شد.

در قرون وسطي تنھا زناني را كھ بھ جادوگري متھم مي شدند، پس از محاكمھ در محاكم تفتیش عقاید با آتش مي سوزاندند. دلیل مي آوردند كھ
با این تمھید روح شیطاني و پلید جادوگران ھمراه با جسمشان براي ھمیشھ نابود شود.

با توجھ بھ دگرگوني باورھا و آئینھاي تدفین در تاریخ اجتماعات مي توانیم بگوییم كھ در ھمھ ي فرھنگھا تدفین با مذھب درآمیختھ و بھ
ھمین جھت با تغییر مذھب، آیین تدفین نیز دگرگون مي شده است.

تدفین در زمانھي ما مسلمانان و یھودیان با سوزاندن مرده مخالف اند. در اسلام و یھودیت مي بایست مرده را حتماً در خاك دفن كرد. در
یھودیت ھر گور، تنھا بھ یك جنازه اختصاص دارد.

اما در ایران با افزایش جمعیت، بھ تدریج از اوایل دھھ ي پنجاه خورشیدي گورھاي دو و سھ طبقھ بھ وجود آمد. پیش مي آید كھ اعضاي یك
خانواده را در یك گور سھ طبقھ قرار دھند. سنگي بھ نام سنگ لحد ھر یك از این طبقات را از ھم جدا مي كند و بھ ھر مرده یك سنگ قبر

مجزا تعلق مي گیرد.
در اسلام و یھودیت، نبش قبر جایز نیست گورستان در این مفھوم یك خانھ ي ابدي و از برخي لحاظ پندآموز است.

گورستان اھل تسنن، ساده است و پیش مي آید كھ گورھا بینام و نشان باشند و تنھا سنگي ساده بر آن بنھند. در مراكش سنگ قبر را بھ
اندازھي قامت مرده مي تراشند و جز این ھیچ نام و نشاني از مردگان باقي نمیگذارند.

اما در فرھنگ ایراني و اسلامي، آرامگاه و سنگ قبر اھمیت دارد، چنان كھ بسیاري از آرامگاه ھا از نظر معماري و بسیاري از سنگ قبرھا
از نظر خوشنویسي ، شاھكارھایي بھ شمار مي آیند.

پس از دوران روشنگري در غرب، سوزاندن جنازه ھا از نو مرسوم شد. كلیساي كاتولیك تا سالھا با این نوع تدفین مخالف بود. با این حال
در سال 1969 بھ دلیل كمبود جا، كلیسا مجبور شد با سوزاندن جنازه موافقت كند.

سوزاندن جنازه و دفن خاكستر آن، بھ مراتب ارزانتر از تھیھ ي تابوت و اجاره ي یك گور بھ مدت پنج تا سي سال است. بھ ھمین جھت
بسیاري از اشخاص در غرب وصیت مي كنند كھ بعد از مرگ جنازھي آنان را بسوزانند.

 ً ً نمي بایست در گورستان دفن كرد. اما در بسیاري از كشورھا مانند ایران، آلمان و فرانسھ، مرده باید حتما در ایتالیا و در ھلند، مرده را الزاما
در گورستان دفن شود و براي این كار، بازماندگان بھ جواز دفن نیاز دارند.

در آلمان تا سال 2003 مرده را حتماً مي بایست در تابوت بگذارند و دفن كنند. اما در سال 2003 این قانون را برداشتند و اكنون مسلمانان
مي توانند مشروط بر موافقت سازمان گورستان، مرده ھایشان را در كفن بپیچانند و بھ خاك بسپرند.

تدفین در زرتشت

زرتشتیان جسد رفتگان را ناپاك مي دانند ، جسم وي را متعفن و گندیده مي نامند و حتي تا گذشتھ اي نھ چندان دور از دفن آن در زمین بھ
شدت منزجربودند . مطابق سنت زرتشتي بدن مرده را بر فراز برجي كھ دخمھ نام دارد و در محلي دور افتاده واقع است مي گذارند تا طعمھ ي

پرندگان وحشي شود . نحوه ي انجام این آیین چنین است كھ مرده را تا سھ روز و سھ شب در اتاقي نگاه مي دارند و سپس بدن را بھ دخمھ
انتقال مي دھند . دخمھ ساختماني است كھ در بالاي كوه مي سازند ، رسم بر این است كھ بدن مرده را بھ درون دخمھ مي گذارند و پرندگان

لاشخور در مدت كوتاھي تمام گوشتھاي بدن مرده را ظرف یكي دو ساعت مي خورند و استخوان را باقي مي گذارند !!!

معماري دخمھ

دخمھ دیوار دایره اي ضخمیمي بھ شكل برج است كھ بر بالاي صخره ھا و كوه ھاي نھ چندان بلند از خشت و گل ساختھ شده است و پلكاني
زمین ھموار را بھ درب دخمھ متصل مي كرده است.

دخمھ داراي چندین اتاق و احتمالا 2 طبقھ بوده است و یكي از این اتاقھا ویژه اي بھ آتش سوزھا بوده. فاصلھ دخمھ از اتاق آتش سوزھا حدود
150 تا 200 متر بود. كار آتش سوزھا كھ معمولا 2 نفر بودند عبارت از این بود كھ از روزي كھ تن در گذشتھ را بھ داخل دخمھ مي سپرند

شبھا تا 3 شب در آن اتاق كھ یك پنجره مستقیما" رو بھ دخمھ داشت از سر شب تا بامداد آتش بسوزانند.
بھ درستي این آیین از آنجا سرچشمھ مي گیرد كھ چون بنا بر باور زرنشتیان روان در گذشتھ تا 3 شبانھ روز در اطراف و بالاي سر تن در
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گذشتھ در پرواز است تا پس از شب سوم بھ آسمانھ پرواز كند در این مدت 3 شب نخست پس از مرگ از تاریكي و تنھایي نترسد.
سطح دایره داخل دخمھ بھ چھار بخش تقسیم بندي شده است بخش ویژه مردھا، زنھا، كودكان و در پایان بخش چھارم كھ در مركز دایره قرار
داشتھ بھ چاه استودان نامدار است. استودان، چاھي است كھ در مركز دخمھ كنده شده كھ پس از پاك شدن استخوانھاي تن در گذشتھ از گوشت،

پوست و غیره (بھ وسیلھ مرغان لاشخور)، استخوانھا را در آن چاه مي ریختھ اند.
گیرشمن در كتاب ایران از آغاز تا اسلام بھ این نكتھ اشاره مي كند كھ پیشینیان مرده را نمي بایست بھ خاك بسپارند یا بسوزانند و یا در آب

غرق كنند زیرا بیم داشتند كھ بدین وسیلھ سھ آخشیج مقدس زمین، آتش و آب را آلوده سازند پس مي توان عنوان كرد كھ عرضھ تن مردگان بھ
پرندگان در دخمھ از زمانھاي خیلي دور شاید از زمان مادھا در سرزمین ایران رایج شده است و ھدف پاكیزه ماندن خاك، آتش و آب بوده

است.
(: روش تدفین در ایران باستان، فریدون شیر مرد فرھمند، موسسھ انتشاراتي فروھر )1377سپس مامورین دخمھ استخوانھا را در چاھي كھ

وسط دخمھ قرار دارد مي ریزند و روي آن آھك و گوگرد مي ریزند تا بسوزد و خاكستر شود و سپس بھ وسیلھ باران بھ چھار چاھي كھ
اطراف چاه اصلي است برود .

البتھ چندیست كھ دیگر زرتشتیان مردگان خود را دفن مي كنند و از روش قدیمي استفاده نمي كنند !!! ( تا چند دھھ پیشتر این رسم اجرا مي شد
و ھنوز ھم ھستند كساني كھ اجراي این مراسم را بھ خاطر مي آورند )

با این حال باید دانست كھ دفن مردگان از نظر آیین زرتشتي بسیار ناپسند و گناھي بزرگ است !!!
در وندیداد فصل اول بند 13 آمده است : گناھي كھ توبھ ي آن قبول نمي شود دفن كردن مردگان است ( رك : ادیان زده یجھان / رابرت ھیوم

/ ص 326 )
( براي مطالعھ ي بیشتر در این مورد رك : زرتشت پیامبري كھ از نو باید شناخت.)

http://w w w .pegahhow zeh.com:منبع
/خ

------
اشاره :

مرگ بیپرواترین و صریحترین سویھ زندگي و یك واقعیت مسلم است. بھ این جھت یكي از مشكلات انسانھا ھمواره این بوده است كھ
مردگانش را گونھ و كجا دفن كنند. این مقالھ بھ گونھ ھایي از تدفین مطابق آیینھا و فرھنگھا پرداختھ و آنھا را معرفي مي كند. شكل ھایي از

تدفین كھ اغلب با ھنجارھاي فرھنگ ایراني و اسلامي ما ناھمخوان است. برخي از این گونھ ھا در قسمت پیش آمد و اینك ادامھ آن:

تدفین در مسیحیت

مسیحیان اولیھ نیز مانند یھودیان و رومیھا، مردگان خود را در دخمھ ھاي زیر زمیني دفن مي - كردند. در این دخمھ ھا یك كلیساي كوچك
براي اجراي مراسم تدفین وجود داشت. مسیحیان شكنجھ شده در این قبرھاي تاریك زیر زمیني پنھان مي شدند و حتي در آنجا زندگي

میكردند. بھ دلیل آنكھ تعداد زیادي از مقدسین در این محلھا دفن شده بودند، بسیاري از آنھا بعدا تبدیل بھ مرقد و زیارتگاه شدند.

تدفین دم مرگ در مسیحیت

مسیحیان براي شنیدن پیام رھایي بخش خدا آماده مي شوند؛ زیرا معتقدند كھ خدا مسیح را براي عیادت بیماران ، شفا دادن ایشان و آماده
كردن آنان در لحظات جان دادن فرستاده است . آیین تدھین بیماران نشان دھنده وجود خدا و محبت اوست و بھ یاد مي آورد كھ خدا

انسانھایي را كھ بھ وسیلھ بیماري مورد امتحان قرار گرفتھ اند، فراموش نمي كند. بھ دیگر سخن ، ھدف از این آیین آن است كھ با احساس
جانكاه تنھایي و بي كسي بیماران مقابلھ نماید، مخصوصا در مواردي كھ جسم فرسوده شده و جان اندك اندك از تن مي رود و مرگ فرا مي
رسد. مسح كردن بیماران با روغن مقدس مسلم مي سازد كھ آنان تنھا نیستند، بلكھ مسیح با ایشان است و آنان را بھ سوي خدا رھنمون مي

شود. ھمچنین گروھي از برادران ایماني با او ھستند و براي او دعا مي كنند.
در قرون وسطي تنھا زناني را كھ بھ جادوگري متھم مي شدند، پس از محاكمھ در محاكم تفتیش عقاید با آتش مي سوزاندند. دلیل مي آوردند كھ

با این تمھید روح شیطاني و پلید جادوگران ھمراه با جسمشان براي ھمیشھ نابود شود.

تدفین در یھوداحكام میت در یھود

1. دست زدن بھ شخص محتضر قدغن است، اگر وي را لمس كند، بدان بماند كھ قتل نفس كرده است. وقتي محتضر جان تسلیم كرد، پر
ً فوت كرده است، موقع جان دادن او را تنھا نگذارند؛ وقتي فوت كرد، ھمھ آنھایي كھ مرغي را جلوي بیني او مي گیرند، اگر تكان نخورد حتما

نزد مرده حضور دارند باید لباسھاي خود را پاره كنند
2. غسل دادن میت: تمام بدن را تمیز بشویند با آب گرم، بعد 20 لیتر آب از سر او مي ریزند تا تمام بدن او را فراگیرد.

3. اگر بچھ در ھفتھ اول تولد بمیرد. او را در كنار قبر ختنھ كرده و نامي براي او مي نھند و بعد او را دفن مي كنند. وقتي تابوت را بھ 30
قدمي قبر رساندند، باید ھر چھار قدم بھ چھار قدم مكث كنند، وقتي وارد قبر كردند دعاي مخصوص مي خوانند.

( موشھ بن حافام، /حزقیا زرگدماي/ آرامش روح و مراسم سوگواري، انتشارات بنیتوراه، 1361 ش، ص 16 15.)
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سوگواري در یھود

رسم سوگواري مردگان یك رسم كھن اسراییل است كھ از تورا(تورات) ریشھ گرفتھ است. ابلوت (سوگواري) بلافاصلھ پس از قبورا (تدفین)
آغاز مي شود.شخص سوگوار بھ خانھ باز مي گردد، كفشھا را بیرون مي آورد و بر روي خاك مي نشیند. ھمسایگان و دوستان براي او

سعودت و ھبرائا(خوراكي كھ خویشان براي عزادار مي آورند) تھیھ مي كنند و صواب نیحوم آبلیم (تسلیت سوگوارن) را بجاي مي آورند.
سوگواري شدید بمدت شیبعا(ھفت) روز ادامھ مي یابد ولي در شبات(شنبھ) و اعیاذ معمول نیست. فرد سوگوار طي سي روز (از روز تدفین)

حق اصلاح و آرایش ندارد. فرزند(پسر) براي بزرگداشت یاد پدر یا مادر بمدت یازده ماه پس از روز تدفین ھر روز، و ھر سال در روز
درگذشت قدیش طلب آمرزش مي كنند مي خواند.

در ھر جامعھ یھودي یك گروه از مردان و زنان داوطلب مي شوند كھ بامور تدفین (قبورا) مردگان آن جامعھ بپردازند. این گروه ھا را "حبرا
قدیشا" مي نامند. وجود "حبرا قدیشا" نخستین بار در قرن چھاردھم در اسپانیا ذكر شده است. در بسیاري موارد "حبرا قدیشا" ھستھ اصلي

جامعھ یھودي در ھر محلي بوده است. ( منبع:واژه ھاي فرھنگ یھود)

آیین ھاي عزا و سوگواري در دین یھود

انسان بھ طور طبیعي در برخي مواقع مانند مرگ دوستان و بستگان نزدیك، یا رھبران دیني و ملي و مصیبت فردي یا اجتماعي غمگین شده
و بھ سوگ مي نشیند. یكي از مھمترین این موارد غم و اندوه دیني است كھ حالت تأثر رواني آن با اندوه شخصي از نظر محتوي و انگیزه
تفاوت دارد. در ادیان این حالت نھادینھ شده و در قالب یك مراسم دیني خود را مي نمایاند. در دین یھود بھ مناسبت ھایي از قبیل رحلت
حضرت موسي و دیگر انبیا، مصائب بني اسرائیل، تخریب بیت المقدس و قتل و كشتار یھودیان سوگواري و عزاداري برگزار مي گردد.

برخي از آنھا ریشھ در كتاب مقدس دارد. عھد عتیق بھ موارد متعددي از سوگ و عزا اشاره مي نماید و بھ خصوص صحیفھ مراثي ارمیاء نبي
كھ حاوي نمونھ ھایي از این حالت است.

ِریعا (لباس پاره كردن) : َشكال سوگ در كتاب مقدس :ق ا
جامھ چاك كردن، یكي از رسوم رایج سوگ در قسمت ھاي نقلي و توصیفي عھد عتیق است نمونھ آن جامھ دریدن یا پاره كردن لباس رئوبن

است. رئوبن ھنگامي كھ سرچاه برمي گردد و مي - بیند كھ یوسف در چاه نیست جامھ خود را چاك مي زند. (پیدایش: :29 37). یعقوب
رخت خود را پاره كرد و پلاس در بر كرد و روزھاي بسیار براي پسر خود ماتم گرفت و ... گفت سوگوار نزد پسر خود بھ گور فرود مي

روم. (پیدایش : :35 37).
عكس العمل یوشع و بزرگان بني اسرائیل ھنگام شكست در "عاي" لا بھ ھمین نحو است :

یوشع و مشایخ اسرائیل جامھ خود را چاك زده، پیش تابوت خداوند تا شام رو بھ زمین افتادند و خاك بھ سرھاي خود پاشیدند. (یوشع :6
و شاقھ: چون حزقیا این را شنید لباس خود را چاك زده و پلاس پوشیده (دوم پادشاھان :1 )19 (شعیا :1 7). واكنش حزقیا بھ سخنان رَ
37). مردخاي ھنگام شنیدن خبر قتلعام یھودیان: چون مردخاي از ھر آن چھ شده بود اطلاع یافت، جامھ خود را دریده پلاس با خاكستر

دربر كرد. (استر : :1 4)
ایوب ھنگام شنیدن مرگ فرزندان: آن گاه ایوب برخاستھ جامھ خود را دریده و سر خود را تراشید (ایوب : :20 1). دوستان او ھنگام

تسلیت گفتن: با آواز بلند گریستند و جامھ خود را دریده خاك بھ سوي آسمان بر سر خود افشاندند. (ایوب : :13 2)
جامھ دریدن: گاه بھ معناي گریز از عواطف و احساسات غیرقابل وصف یا بھ عنوان جایگزین نمادین آسیب و نقص عضو است.
ً پلاس پوشي در ماتم بھ اندازه جامھ دریدن رایج بوده است (دوم سموئیل 3:31 مزامیر :12 30 مراثي:10 2) پلاس پوشي: تقریبا

حزقیال پیشگویي مي كند كھ ماتم شھر صور با درآوردن لباسھاي قلاب دوزي شده و پوشیدن لباسھاي خاص عزا خواھد بود: رخت
َ آورد و از او خواست خود را قلابدوزي خویش را بكنند و بھ ترسھا ملبس شوند (حزقیال :16 26 و :27 7). یوآب زني دانشمند از تِقوع

ر لق ِ مثل ماتم كننده ظاھر سازد و لباس تعزیت پوشد تا نزد داود بفرستد (دوم سموئیل :2 )14 كھ بي شباھت بھ لباس بیوگي كھ تامار بیوه ع
- پسر یھودا - پوشید، نیست (پیدایش 14-:19 38). میكاه نبي برھنھ شدن عزادار را غیرعادي نمي داند. برھنھ و عریان خواھم رفت و مثل

شغالھا ماتم خواھم گرفت (میكاه نبي :8 1)
خاكریزي بر سر: یكي از انواع آداب عزا كھ در یھودیت اخیر نیز باقي مانده است. خاك بر سر ریختن است. یوشع و مشایخ اسرائیل بر زمین

افتادند و خاك بھ سر خود پاشیدند. (یوشع :6 7 / دوم سموئیل :19 13 / ارمیاء :34 25 و :26 6 / حزقیال :30 27 مراثي :10 )2
خود نیاراستن: اجتناب از پوشیدن زیورآلات، چون قوم این سخنان بد را شنیدند ماتم گرفتند و ھیچ كس زیور خود را بر خود ننھاد.
پرھیز از روغنمالي و تدھین و شستشو: داود پس از فوت پسرش برخاستھ خود را شستشو داد، تدھین كرد. ( دوم سموئیل :20 12)

روزه گرفتن : (دوم سموئیل :25 3 / استر :3 4 عزرا :6 10 / نحمیا :4 1)
سینھ زدن : اشعیاء، عزادار را با وصف سینھ زني توصیف مي نماید: براي مزرعھ اي دلپسند و موھاي بارور، سینھ خواھند زد. (اشعیاء :

(32 12
َدSafad كھ تعدیل بھ یك اصطلاح عام براي سوگواري و عزاداري شده است. ابراھیم آمد تا براي ساره كلمھ معادل سینھ زدن در عبري ساف
ماتم و گریھ كند. (پیدایش :3 22). كھ حس ماتم و گریھ بھ خود مي گیرد: آن نبي بھ شھر آمد تا ماتم گیرد و او را دفن نماید (اول پادشاھان

:30 13/ میكاه :8 1)
قطع مو و ریش: ظاھرا یھودیان بھ مناسبت مرگ ناداب و ابیھو - پسران ھارون - بھ نشانھ عزا و سوگ موھاي سر خود را بلند و پریشان

مي كردند. البتھ كاھنان (از میان لاویان) مثل ھارون مجاز بھ چنین كاري نبودند.
لِعازار و ایتامار را گفت موھاي سر خود را بلند نكنید و گریبان خود را چاك نزنید. مبادا بمیرید. اما خاندان بني موسي، ھارون و پسرانش ا

اسرائیل ماتم خواھند كرد. (لاویان 7 و 10:6)
در یھودیت متاخر و جدید براي عزادار واجب و ضروري است كھ موھایش را بلند كند. در آن روز خداوند خالق بھ گریستن و ماتم كردن و
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كندن مو و پوشیدن پلاس خواھد خواند. (اشعیاء :12 22)
سرتراشیدن (كندن موي سر) :انبیاء تراشیدن سر را بھ عنوان یك مراسم و سنت عزاداري معرفي كرده اند. (اشعیاء :12 22 / ارمیاء :6 16

/ حزقیال :18 7 / عاموس :10 8)
در ھمین جھت ایوب ھنگام شنیدن مرگ فرزندانش موھاي سرش را مي تراشد: باد شدیدي وزیده جوانان مردند. آن گاه ایوب برخاستھ جامھ

خود را درید و سر خود را تراشید و بھ زمین افتاده و سجده كرد. (ایوب :21 1)
حتي زن غیریھودي كھ در جنگ اسیر شده است مي باید تراشیدن سر را بھ عنوان یك رسم عزاداري رعایت كند. در میان اسیران زن خوب
صورتي دیده عاشق او بشوي و بخواھي او را بھ زني خود بگیري پس او را بھ خانھ خود ببرد و سر خود را بتراشد و ناخن خود بگیرد و

براي والدین خود یك ماه ماتم گیرد. (تثنیھ :13 12)
عمامھ برداري :بنابھ توصیھ حزقیال نبي براي ابراز تأسف و اندوه برداشتن عمامھ از سر مرسوم بوده ا ست. اي پسر انسان ماتم و گریھ نكن

و اشك از چشمت جاري نشود ماتم مگیر بلكھ عمامھ بر سرت بپیچ و كفش بھ پایت بكن و شارب را نپوشان و طعام مردم را نخور.
سرپوشي :پوشاندن سر نیز یكي از آداب و مراسم عزاداري شناختھ شده است (حزقیال :17 24) داود چون بھ فراز كوه زیتون مي رفت گریھ

مي كرد و با سر پوشیده و پاي برھنھ مي رفت. (دوم سموئیل :30 115) (ارمیاء نبي 4 و
:3 14 / استر :12 6 و :8 7)

ً از ریشھ مشابھ عربیحافي بھ معناي لغت شناسان براي معادل عبري پوشش دو ریشھ ذكر كرده اند: اولا از ریشھ خافا بھ معناي پوشش و ثانیا
Yahef بھ معناي پابرھنھ است. پابرھنھ كھ آن ھم، ھم ریشھ با كلمھ عبري یاحِف 

ریشھ دوم گواھي حزقیال و اشعیا را در سفر تثنیھ اثبات و تأیید مي نماید.
در كنار تراشیدن سر و ریش، انبیاء رسم قطع و جرح گوشت دست و دیگر جاھا را نھي كرده اند.

كسي برایشان ماتم نخواھد گرفت و خویشتن را مجروح نخواھد ساخت و موي خود را نخواھند تراشید (ارمیاء :7 16). ھشتاد نفر با ریش
تراشیده وگریبان دریده و بدن خراشیده ھدایا و بخور آوردند (ارمیاء:6 41). بھ نظر مي رسد آنھا از تحریم و نھي چنین مراسم و آداب و

رسومي غافل و بي اطلاع بودند. براي كاھنان یعني پسران ھارون، ایراد جرح و زخم در گوشت، تراشیدن سر و ریش از تمام انواع ماتم و
عزا تحریم شده است بھ استثناء این كھ در مورد مرگ پدر، مادر، پسر، دختر، برادر یا خواھر مجرد كاھن باشد.

سر خود را بي مو نسازید و گوشھ ھاي ریش خود را نتراشید و بدن خود را مجروح ننمایند. (لاویان :6 21)
سفر لاویان تراشیدن و كندن مو، خالكوبي و زخمي و مجروح كردن را بھ عنوان یك رسم عزاداري براي ھمھ بني اسرائیل تحریم میكند.

سر و ریش خود را نتراشید بدن خود را براي مرده مجروح نسازید. (لاویان :28 19)
سفر تثنیھ، مجروح كردن بدن و تراشیدن سر را بھ عنوان یك رسم عزاداري براي تمام بني اسرائیل تحریم میكند. شما پسران یھوه خداي خود

ھستید پس براي مردگان، خویشتن را مجروح ننماید و مابین چشمان خود را متراشید (تثنیھ :1 14)
سفر لاویان انگیزه تحریمھا را میل بھ اجتناب از پلیدي و نجاست در رسوم دیني معرفي مي كند. (لاو: 19)

در حالي كھ سفر تثنیھ انگیزه تحریم را تلاش براي نیل بھ قداست مي داند.
زیرا تو براي یھوه خدایت قوم مقدس ھستي و خداوند ترا براي خود برگزیده است. (تثنیھ :3 14)

پوشاندن لب: میكاه و حزقیال نبي پوشش لب (بالایي) را بھ عنوان شیوه ابراز و بیان ماتم و اندوه ذكر كرده اند. براي مرده ماتم نگیر بلكھ
عمامھ بر سرت بپیچ و كفش بھ پایت بكن و شاربھایت را نپوشان و طعام مردم را نخور. (حزقیال :18 24)

جمیع ایشان لبھاي خود را خواھند پوشانید. (میكاه :8 3)
سفر لاویان ھمین رسم را ھمراه كشف و پریشان كردن مو و جامھ دریدن براي مبروصان توصیھ مي كند اما مبروص گریبان او چاك شده و

موي سر او گشاده و شاربھاي او پوشیده شود. (لاویان :46 13)
در كتاب مقدس وضعیت مطلوب و آرماني عزادار و ماتم زده حالت نشستن است. (حزقیال :16 26) پادشاه نینوا رداي خود را درآورد پلاس

پوشیده بر خاكستر نشست (یونس :7 3) (ایوب :13 2) یا حالت خوابیده بر روي زمین در یھودیت متاخر متداول گردید. (دوم سموئیل
31:13 / مراثي :21 2)

دست بر سر :دست گذاردن بر سر بنا بر كتاب سموئیل و ارمیاه نبي: تامار خاكستر بر سر خود ریختھ و جامھ رنگارنگ را كھ در برش بود
دریده و دست خود را بر سرت گذارده روانھ شد. (دوم سموئیل :20 13) از این نیز دستھاي خود را بر سرت نھاده. (37:2)

آن چنان كھ در یھودیت متأخر توجھ شده، عھد عتیق میان عزا و ماتم قبل از خاكسپاري و بعد از دفن تمایزي قائل نیست.
آنچھ مي توان آداب و رسوم ماتم و سوگواري در كتاب مقدس نامید ھمانست كھ یھودیت متأخر را بھ یھودیت متقدم و اولیھ پیوند مي دھد. از
ت: :4 4) نواختن ني و فلوت را در ُ این رو دانیال با پرھیز از گوشت و شراب عزاداري مینماید. (دانیال :23 10) در حالي كھ میشنا (كِتوو

مراسم تدفین توصیھ مي نماید. عھد عتیق سوگواري را با انقطاع و توقف رقص و وسایل موسیقي ھمراه مي داند. شادماني دفھا تلف شده،
آواز عشرتكنندگان باطل و شادماني بربطھا ساكت خواھد شد (اشعیاء :9 24) (ارمیاء :12 31 / مزامیر :12 30 / ایوب :31 30 مراثي :

15 5 / جامعھ :4 3) ھمانگونھ كھ روحانیون یھودیت متاخر انجام مي دھند. از ھمراھي ھدیھ دادن با پایان و توقف عزاداري، مي توان
ه دِعا :3 385) ِ حدس زد كھ رسم ھدیھ دادن براي عزاداران مانند یھودیت متأخر ممنوع بوده است (1) (كارو: شولحان عاروخ/ یُور

یھودیت اخیر بھ عنوان تأیید جایگاه ارزشمند اموات (2) و بھ جھت درخواست رحمت الھي اشكال مختلف عزا و سوگواري را پذیرا گردید.
(تعَنیت :1 2)

ھر یك از مكاتب معاصر انسانشناختي ضمن حمایت و تأكید بر یكي از انگیزه ھاي فوق دیگر گرایش را حذف نمودند. ھر دو انگیزه و گرایش
در وراي بسیاري از آداب و رسوم عزاداري در كتاب مقدس بھ چشم میخورد.

بھ نظر برخي از مفسرین ھدف و انگیزه مجروح كردن بدن در اصل فراھم كردن زمینھ تغذیھ از خون براي روح متوفي و مقصود از قطع و
كوتاه كردن مو، این كھ روح بتواند با قدرت نھفتھ در بدن بھ حركت درآید. (دكتر عبدالحسین طریقي)

احكام میت در صائبین
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موضوع کلی:فرھنگ تدفین در ادیان 1 , 2عنوان:

با آشكار شدن علائم مرگ، محتضر را قبل از مفارقت روح از بدنش با مراسم خاصي غسل داده و كفن مي كنند و براي تدفین آماده مي سازند
سپس منتظر مي مانند تا محتضر بمیرد، بعد از دفن نیز مراسم دارند كھ توسط بازماندگان انجام مي شود. ھمچنین عقیده دارند اگر محتضر

قبل از مرگ غسل داده نشود براي ھمیشھ نجس خواھد بود

تدفین در بھائیت

وقتي فردي از افراد بھائي مي میرد یا بھ اصطلاح بھائي صعود مي كند، باید طبق دستورات بھاءالله شارع دیانت بھائي و ھم چنین با
تشریفات بھائي كفن و دفن شود:

1. باید میت را شست و حتي الامكان بھ او عطر زد تا معطر گردد.
2. پس از شستن باید او را در پنج قطعھ پارچھ پیچید.

3. باید در انگشت او، انگشتري كھ این آیھ روي آن كنده شده قرار داد :
قد بدئت من الله و رجعت الیھ منقطعا عما سواه و متمسكا باسمھ الرحمن الرحیم

معني این بھ فارسي: از خداوند بھ وجود آمدم و بھ سوي خداوند برمي گردم در حالي كھ از غیر او بریده و بھ اسم بخشنده مھربان او متمسكم
4. سپس باید او را در صندوقي گذاشت كھ از چوب سخت یا بلور و یا سنگ ساختھ شده باشد.

5. پس از آن باید او را برابر قبلھ بھائیان قرار داد و سپس نماز مخصوص میت را براي او خواند
6. نماز میت تنھا نمازي در دیانت بھائي است كھ بھ صورت جماعت برگزار مي شود.

7. محل دفن میت نباید بیشتر از یك ساعت راه از محل فوت او باشد.
8. باید صندوق میت خاك قرار داد كھ پایش بھ طرف قبلھ باشد.

9. خواندن نماز میت و قرار دادن انگشتري براي كساني كھ سنشان از 15 سال تمام (سن بلوغ در دیانت بھائي) كمتر است، الزامي نیست.
بھا الله و عصر جدید، صفحھ .162

تدفین در اسلام

در دین اسلام، مرده ھا ھم احترام دارند. نگاھي اجمالي بھ سرنوشت میت از زمان احتضار تا بھ خاك سپاري و اعمال شب وحشت و... ھمھ
و ھمھ حكایت از احترام خاص اسلام بھ اموات است. در بین احكام دو نقطھ اوج دیده مي شود. اگر یك كار در بردارنده بالاترین مصلحت

باشد تعبیر بھ واجب مي شود و اگر در نقطھ مقابل باشد و متضمن مفسده، تعبیر بھ حرام مي شود. و اما حكم اسلام درباره اموات بدین
صورت بیان شده است :"غسل، كفن، نماز و دفن مسلمان اگر چھ دوازده امامي نباشد بر ھر مكفي واجب است و اگر بعضي انجام دھند، از

دیگران ساقط مي شود و چنانچھ ھیچ كس انجام ندھد، ھمھ معصیت كرده اند. "چھار كار لازم است. اول تنظیف و غسل میت است كھ نشان
از توجھ دقیق اسلام بھ پاكیزگي و طھارت است. ویژگي آب ھم بیان شده كھ باید پاك و غیر غصبي باشد سھ بار شستن، نوعي احترام است
ً خداوند او را بالاترین مخلوق نامیده است. دوم اینكھ اگر وي ركني از خانواده بوده، بازماندگان او را با كمال محبت شستشو بھ كسي كھ اولا

دھند. او گرچھ از دنیا رفتھ ولي علُقھ خویشي و محبت ھمچنان باقي است. پس از آن حنوط است. حنوط یا خوشبو كردن قسمتھایي كھ بھ
ھنگام سجده روي زمین قرار مي گرفتھ، نیز واجب است. كھ این ھم حكایت از خوش سلیقگي اسلام است. یعني مردن شخص بھ معناي تمام

شدن پرونده و مختومھ بودن آن نیست. پس از غسل نوبت پوشاندن میت است كھ در سھ تكھ پارچھ پاك و حلال واجب است وي را بپوشانند.
پوشش از نیازھاي فطري بشر است و این بھ لحاظ حفظ حرمت انسان ھا است. كھ بدن او عریان و بي لباس نماند حتي در صورتي كھ جان و

روح ندارد. سپس بر پیكر پاك مرحوم، نماز خوانده مي شود. نمازي با پنج تكبیر كھ نشان از پنج وعده نمازھاي یومیھ دارد. كھ تشییع
كنندگان ھمراه با ولي میت بھ جاي آورده و جنازه را بھ سوي خوابگاه ابدي مشایعت میكنند. پاره اي دیگر از مستحبات ھست كھ روح آنھا بھ

ما مي فھماند كھ از منویات اسلام آن است كھ ھمین جسم از زیر خاك سالم بماند و حتي روایت است كھ كسي چھل مرتبھ غسل جمعھ را در
روز جمعھ نزدیك بھ زوال انجام دھد، جسدش نمي پوسد و درباره برخي از شھدا، منقول است كھ جسم آنان سالم است. مانند حر بن یزید

ریاحي كھ برخي آن را دیده اند. و درباره برخي علماء رباني ھم منقول است كھ جسم آنان در قبر پس از سالھا سالم باقي مانده است. و این
مطلب كھ در روز قیامت معاد جسماني ھم ھست و عقیده شیعھ ھم بر آن است موید این است كھ باقي ماندن جسم مدنظر اسلام است. در اسلام
باقي ماندن جسم زیر خروارھا خاك آن ھم بدون تغذیھ مادي،از ارزشھا است و حاكي از سلامت روح مرحوم است. اسلام براي تشییع جنازه

فرھنگ و آداب خاصي دارد حتي المقدور جنازه را بر روي دست حمل كنند. كیفیت دفن مردان با زنان اندكي متفاوت است. بھ لحاظ آثار
تربیتي براي تشییع كنندگان میت را با ذكرھایي خاص تشییع مي كنند. حضور در قبرستان و دفن میت در اماكن خاص نیز از دیگر برنامھ

ھاي اسلام خاست.
http://w w w .pegahhow zeh.com :منبع
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